
نويسندهي� حسرت و من«اندوه ايل من، ييلاق»بخاراي و تبار و ايل دوري از

درس در را بلدرچين صداي و دوچين شبدر بوي داريم20و سوم .سال

و شـلوغ شهر در گرفتاري و بكر طبيعت و ديار و يار دادن دست از براي گلايه

پردود و بيرحم

واين شـاعرانه بسـيار شـهريار استاد جاودانهي اثر حيدربابا شعر در گلايهها

ميشود ديده .عاشقانه

موليان جوي كه*بوي حفظي...*آوردهاند شعر



نويسندهي-1 حسرت و من«اندوه ايل من، بوي»بخاراي و ييلاق و تبار و ايل دوري از
نميشود؟ دريافت بيت، كدام مفهوم از بلدرچين، صداي و دوچين شبدر

به)1 رفتكهآنميدهدگـلزارامـروزخنـدهطــرح شوم داشتصائبملالروز

از)2 كـه بـاد يـاد مـرابـامآنعهـد در وهرو يـار پيـام دلبردم آمـديخط

را)3 ما كه كو آندور و شد، هرآنخوشدليكجا مينمودي يكدوديدار باريروز

محنتم)4 صد و توديديپريدورفتآناسيـراكنـونبهدامصدغـم مرغخوشدليكه

را)4(و)3(و)2(گزينههايدر حسرتروزهايخوبگذشته ناراحتياستو و غم گرفتار شاعر
گزينهي در اما ازطيشدنروزگاربدوآمدنروزگارخوشخرسنداست)1(ميخورد، .صائب،



ديـار«عبارت-2 همـان به بيمهر، شهر همان به و گويي ترك را كسانت و عزيزان بايد

مدفون محبوسو ادارهاي يا دفتري در و بازگردي دودگرفته آسمان همان به بيديار،

كني ترقيّ تا است؟»شوي متناسب بيت كدام با

سـدره)1 را تـو شكرنشيمنزيبدطـوطــيروح اينبهر در قفستيـرهمكنشبسته

يـاد)2 هستبه جهـان نفستوتـا آتشايدمبـرآريـم تو درگرم كسناكـسزده و

بـازمجوي)3 عيـبكسـان هستهنر را تو كاندرينملكچوطاووسبهكاراستمگسگر

پيشاست)4 در فنا دار اين از رحلت را تو گـويندزجهدچون نيكيتـو همه تا پسكـن



است1گزينه .پاسخ

تمـام از بايـد بخواهي را مادي ترقّي اگر ميگويد نويسنده سؤال روي در

و(معنويات محبت و...)عزيزان، دودگرفتـه و پليـد شهر به و بپوشي چشم

بروي مادياتميرسي(بيمهر به معنويات دادن دست از ازاي در ).يعني

بيت در)1(در انسـان روح جايگـاه كـه ميدهـد هشدار انسان به شاعر

خدا(ىسدرةالمنتهـ جوار در را)مجازاً او ماديـات بهخـاطر نبايد و است

كرد قفسدنيا .گرفتار


